
دومی: دیدین در چشم به هم زدنی امسال هم تموم شد؟
سومی: اونم چه به هم زدنی، زیر سه لایه ماسک و معطر به 

بوی ضدعفونی کننده!
اولی: ولی بــاز هم خدا رو شــکر کــه ســالم و درکنار هم 
هســتیم. البتــه جــای اونایــی کــه ســالم یــا در کنــار 
خانواده هاشون نیستن هم خالیه... یادتونه پارسال این 

موقع در چه حالی بودیم؟
اوه اوه... همــه نونــوا و شــیرینی پز شــده  دومــی: 
بودیــم! تازه داشــتیم بــه مزه نــون و پفــک و خیــاری که 
روش یــه خــروار ضدعفونی پاشــیده شــده بــود، عادت 
می کردیــم! پولــی کــه از عابربانــک گرفتــه بودیــم و دو 
هفته تو حیاط گذاشــته بودیــم رو می جوشــوندیم، بعد 
اتــو می کردیم، بعــد میذاشــتیم تــو مایکروفر تــا بعدش 
بذاریم تــو جیب مــون! اولین گلــس و قاب گوشــی مون 

 رو هــم به بــاد داده بودیــم ازبس الــکل پاشــیدیم روش!
ســومی: یادش بخیر پارســال ایــن موقع هنوز پوســت 
دست هامون به خاطر الکل مثل پوســت زانوی کرگدن 
نشده بود! تازه تمرین می کردیم با »آهویی دارم خوشگله« 
دست هامون رو کف بمالیم تا 20 ثانیه کمتر نشه! یادتونه 
اصــلا خلال دندون گیــر نمی اومد؟ همــه می خریدن تا 

فروکنن تو دکمه های آسانسورهاشون!
اولی: چه بحثی برای ماسک و دستکش بود. دنبال شلوار 
مناسب می گشــتیم تا با خشــتکش ماســک بدوزیم! تو 
ماسک هامون آب می ریختیم و زیرشون فندک می گرفتیم 
و فوت می کردیم تا تعــداد لایه هاش رو تایید کنیم! ســر 

برتری  دســتکش وینیل و لاتکس و نیتریــل و پارچه ای و 
چرمی و برزنتی با دوست و آشنا بحث می کردیم!

دومی: ما که وسواسی شده بودیم، قبل از توالت رفتن هم 
دست هامون رو تا آرنج می شستیم! کفش هامون رو سر 
کوچه درمی آوردیم، چون می گفتن ویروس کرونا سنگینه 
می چسبه کف کفش، میاد تو خونه ها! مقدار ویروس روی 
سگک کمربند رو با فریم عینک مقایسه می کردیم! کشف 
کرده بودیم که دکمه بالای فس فس اسپری الکل رو هم 

باید ضدعفونی کنیم!
اولی: بالاخره امیدوار باشیم که تو سال جدید ریشه این 

بیماری خشک بشه و همه مردم واکسن بزنن.
دومی: همین که ماسک بزنیم هم کفایته، چون واکسن 

زدن همه مردم یه مقداری تخیلیه...
دارکوب: خب مخاطبان عزیز، سال نو خجسته و بدرود!
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ای صاحب فال، سالی که نکوســت از بهارش پیداست، 
وقتی نوروز به شنبه افتاده و درعوض غروب سیزده به در 
به جمعــه! چه فالی از ایــن بهتر برایتان بگیریم که ســال 
عجیب 99 را پشــت سر گذاشــتیم و الان زنده داریم این 
فال را می خوانیم! پس برای سال بعدتان فال می گیریم 
که ســالم و خوش در کنار عزیزان تان، دارکوب بخوانید. 
جای دوری هم نمی رود اگر مرغ و گوشت و میوه و روغن 
و برنج و آجیــل کمتری مصــرف کنید. کارشــناس های 
تلویزیون کــه برای شــوهرعمه هایمان نظر کارشناســی 

نمی دهند، برای خودمان می گویند!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال مهندس بازی اش 
گل می کند!

به قــول مــادرُم »گاوه بــه دمبش رســیده بــود«، یعنی 
کارهــای خانه تکانی مان تِمــوم رفته بــود و لحظه آخر 
که مخواستِم بیشــینِم یَگ چای بخورِم، هنوز نیم خیز 
بودُم رو مبل بیشینُم که عیال گفت: »بیا ببین سینک 
آشپزخونه چش شده؟« رفتُم دیدُم اِنا حالا خوب رفت، 
خرتناق ســینک گیریفته و یَگ قطــره آب نِمره پایین. 
گفتُم الان درســتش مکنُــم. تنها چیزی کــه یادمه ای 
بود که عیال داشــت از آشــپزخانه مِرفت بیرون گفت: 
»مواظب باش آب نریزه کف آشپزخونه...« هم دستمه 
بردُم زیر سینک، چشم تان روز بد نبینه... گفتن نِدره، 
یَگ ساعتی طول کیشید تا کف آشپزخانه ره تمیز کنُم 
و بعد نوبت ای بود که خود ســیفون و دم و دستگاهشه 
ببرُم تو حموم بشورُم. دو ســاعت بعد داشتُم هنوز زور 
مزدُم او لعنتیا ره ببندُم تا آب چیکه نکنه و ببینُم واشرها 
و لوله های اضافی مال کجایه که یادُم رفته ببندُم شان. 
هوا داشــت تاریک مِرفت که بالاخره تِموم رفت. همه 
ای مدت هم عیال می آمد بالای کله ام و فقط سر تکون 

مِداد و مِرفت!
عصر دیدُم شیر ســینک هم آب مِده، گفتُم تا اینجی ام 
اورَم درست کنُم که هم تا دســت زدُم بهش، مهره اش 
برید و آب فــواره زد! عصــر جمعه ای شــامس آوردُم تو 
وسایلُم واشر و مهره داشتُم. یَگ ســاعت هم کله وَنگ 
او بودُم. خســته نشســتُم چای بخورُم که دیدُم کنترل 
تلویزیــون کار نِمکنــه. چند تا تقــه زدُم، دیدُم نِمشــه، 
باتریشــه درآوردُم و کوه کــردُم توش، بازم نشــد. رفتُم 
پیچ گوشتی آوردُم و هم تا انداختُم تو پیچش، انِا! تا شام 
داشتُم او ره درســت مکردُم که دیدُم عیال در فر ره باز 
کرد و قیژقیژ کرد. گفتُم حالا که پیچ گوشــتی دستمه 
همی رم درست کنُم که هم تا دست زدُم بهش، دلنگی 

همه چیش از هم وارفت...
خلاصه بگُم که هیچ وقت فکر نکنــن کار خانه تمومی 
دره، علاوه بر ای که هرگز بهتان احســاس مهندســی 

دست نده، حتی اگه واقعا مهندس هستن!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

پارسال این موقع
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رئیس جمهور: سال آینده، سال بهتری در مهار و 
کنترل بیماری کرونا خواهد بود

دارکوب: به خصوص که اول سال هم 
افتاده به شنبه معروف!

توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت برای 
خرید در روزهای پایانی سال

اگر احیانا پولی تو دست و بال تون 
دیدین باهاش خرید نکنین!

کشف گونه جدید کرونا در فرانسه

 کرونا: جدید نیستم
لباس های عیدم رو پوشیدم!

یک پیام رسان بومی برای چند ساعت فیلتر شد

دارکوب: از کجا فهمیدن؟ یعنی 
کسی ازش استفاده می کرده؟!

وزیر بهداشت: رنگ بندی کرونایی شادتر را 
اعلام کردیم

وی افزود: از اینا سبز یشمی هم 
داریم تو انبار، خواستین بیارم!

جهانگیری: ارز ۴200 تومانی موفق بود

دارکوب: برای کی؟!

وزارت صمت: قیمت روغن نباتی تغییر 
نمی کند، انبارها پر است، مردم نترسند

مردم: همین رو که گفتین ترس به 
جون مون افتاد!

کمبود شــن و ماســه در جهان به معنای نداشتن 
منابع کافی برای ســاخت شیشــه های واکســن 

ضدکروناست

مردم: حالا که واکسن هست، 
شیشه اش نیست!

 جریمه سنگین در انتظار استخراج  کنندگان رمز 
ارز در منازل مسکونی

یک استخراج کننده: اشکال نداره، 
بیت کوین هم قبول می کنین؟!

-بچه ها بیاین جای آجیل ها رو گیر آوردم...
+نه داداش آجیل نیست، باقالیه، برگردین!

دخترم این جا رو خوب تمیز نکردی ها! چقدر شما جوونا سر 
به هوا شدین، زمان ما این جوری خونه تکونی نمی کردن...

سین هفتم

شاد باش و خنده کن، چون کم کمک
می رسد از راه مهمانی عزیز

دف بزن، دف نه... بزن بر قابلمه!
هان، مکن اعمال نیکت را تباه
وقت آن باشد دهی حالا تکان

نه خودت را نه! دلت را، جان من!
جان من امشب به یمن مقدمش
غیر غم هرچه خوری مهمان من
پهن کن یک بار دیگر سفره ی...

هفت سین را و مگو دل خسته شد
سیب و سیر و سنجد و سرکه، سماق

سنبل و ... اِ! سین هفتم پس چه شد؟
سین هفتم را چه کردی ساقیا؟

هان چرا خود را به آن ره می زنی؟
سین هفتم هست سکه! وای من
نرخ آن هم کرده پشتت منحنی

بی خیال سکّه و ارز و دلار
بی خیال این تورم، این فشار

کف بزن، بر دف بزن، چرخی بزن
نرم نرمک می رسد اینک بهار

مجید رحمانی صانع  

*****

30 اسفند روز جهانی شادی است

گذشت امسال بی شادی و لبخند
ولی امسال سی روز است اسفند

چرا؟ چون سال مان خاص و کبیسه ست
و تا پایان دلم پیش رئیس است

و حالا روز آخر توی تقویم
شده روز فراغت از غم و بیم

عجب نامی گرفته: روز شادی
در این دنیای خاص و غیرعادی

به قدری اسم و نامش خنده دار است
که جبران کسالت های کار است
به قدری خنده آور شد چنین روز

که شد جبران کل بغض دیروز
به قدری شادی آور شد برایم
که شد جبران کل دردهایم

عجب پایان خاص و خنده داری
تو هم از خنده هی تحت فشاری؟!

بهار نژند  
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سال گاو مبارک !
زندگیسلام

  پنج شنبه
28 اسفند 1399
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